
 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 

  ها هاي پیدایشِ کنایه در شغل زمینه
  

  )استادیار دانشگاه گیلان( فیروز فاضلی
  )دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلاندانشجوي ( علی نصرتی سیاهمزگی

  
  چکیده

هاي  زمینه. ترین پایۀ بلاغت است مردمیو درنتیجه، شود  کنایه در زبان مردم آفریده می
پس از . است هشد بررسی ها غلشبرآمده از  هاي کنایهدر این مقاله . پیدایش کنایه بسیارند

و انواع کنایه، و سپس به زمینۀ پیدایش کنایه در  ها نگاهی گذرا به تاریخچۀ کنایه، به هدف
ادبی و عامیانه نوع ادبی در پیوند دادن زبان   و نقش این  به شهرآشوب. ایم پرداخته ها غلش

ها وارد زبان مردم شده، به شیوة الفبایی  که از شغلرا هایی  سپس کنایه. ایم نیز اشاره کرده
مبناي مقاله بر . است روي هر کنایه شغل مربوط به آن آمده روبه. ایم زیر هستۀ خود آورده

هاي این  داده .ایم ادبی را نیز آورده هاي کنایهاما برخی  ،مردمی و عامیانه است هاي نایهک
  .فارسی و نیز پژوهش میدانی است ۀهاي کنای پژوهش فرهنگ

  غل، زبانِ مردمشکنایه،  :واژهکلید
  
  درآمد

 کنایه کاربرد زیادي در گفتار روزمره دارد و به زبان عادي و روزمرة مردم رنگ هنري و
دستی سخنور است و بر  بردن سنجیده و بجاي کنایه نشانۀ چیرهکار  به. دهد ادبی می

یی و رو توان از روي ترس، کم بسیاري از سخنانی را که نمی. افزاید اثربخشی سخن می
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منفی آن نیز  پیامدهايتوان با کنایه بیان کرد و از  راحتی می دلایل دیگر به زبان آورد به
  . در امان بود

شاعران گاه کنایه را از زبان مردم . داردمهمی یه در غناي ادبیات فارسی نقش کنا
بردن کنایه در داستان از  کار به. اند گرفته و آن را با تغییر وارد زبان ادب کرده

گیري از  زاده با بهره محمدعلی جمال. نویسان معاصر است هاي برخی از داستان ویژگی
  .نویسی پی ریخت در داستاناي تازه  فارسی شیوه هاي کنایه

رفتنِ  میانبا از . اند اره در حال مرگ و زایشوها مانند عناصر دیگر زبانی هم کنایه
در  »گشودن فقع«روند، مانند  شوند و از بین می ها فرسوده می هاي آفرینش، کنایه زمینه

نوینی  هاي کنایه )acculturation(پذیري  با ورود فناوري و فرهنگ. »لاف زدن«مفهوم 
رفتنِ  میانکنند که با از  قدر در زبان نفوذ می نیز آن ها کنایهبرخی از . شوند آفریده می

نمونۀ این  »شال و کلاه کردن«. دهند به حیات خود ادامه می نیز ها آن هاي آفرینش زمینه
  .گیر است هاي ایرانی بسیار چشم گویش هاي کنایهاین کارکرد در . ستها کنایه

 social(شناسیِ اجتماعی  هاي انسان در بررسی ها کنایه بارةدر پژوهش ۀنتیج
anthropology(شناسیِ فرهنگی  ، انسان)cultural anthropology(شناسی  ، و مردم

)ethnology( آید به کار پژوهشگران می.  
هاي دیگر  اندك در میان گروه آید و اندك وجود می به گروهکنایه در اصل بین دو نفر یا دو 

شود، دریافت  اجتماعی و فرهنگی عوض می) context(وقتی بافت . یابد عه رواج میجام
شمیسا (شود، مگر اینکه به عللی کنایه در زبان مردم زنده بماند  ها دشوار می مدلول کنایه

  ).247و  246، ص 1374
جاي  ه بهکنایه نقاشیِ زبانی است، یعنی در کنای. دهد کنایه مانند تصویر، دو منظر را نشان می

در میان صورِ گوناگونِ خیال تنها کنایه . دهند نشان می رااینکه چیزي را بگویند تصویر آن 
هاي کنایه عینیت  از دیگر ویژگی. دهد صورت نقاشی نشان می خوبی مفاهیم را به است که به

ی، و زدای بخشیدن به ذهنیت، ابهام، آوردن جزء و ارادة کل، ایجاز، مبالغه، غرابت و آشنایی
  ).69  ـ  58ص ، 1375 وحیدیان کامیار ←(استدلال است 

گسترة کنایه بسیار متنوع  .صورت مصدر مرکّب یا عبارت فعلی است ساخت کنایه به
تواند در آفرینش کنایه نقش داشته باشد؛ از زندگی روزمره تا  است، هر عنصري می

تنها یکی از که  هداخته شدپر ها شغلبرآمده از  هاي به کنایهدر این مقاله . ها اسطوره
  .استهاي پیدایش کنایه  زمینه
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 ،در این مقاله .هاي فارسی و نیز پژوهش میدانی است هاي این پژوهش فرهنگ داده
عامیانه و مردمی تکیه  هاي کنایهبر  است و در آن هرفت کار بهع معنایی کنایه با توس

پس از نگاهی گذرا همچنین . است هدی شیاه هادبی نیز اشار هاي کنایهاگرچه به  ایم، کرده
 ها شغلو انواع کنایه، و سپس به زمینۀ پیدایش کنایه در  ها به تاریخچۀ کنایه، به هدف

هاي  به دسته ها کنایهتأثیرگذاري در  اهمیت به ترتیبِ ها شغل. است هپرداخته شد
رد زبان ی که از آن شغل واهای کنایهترین  شده، و در هر بخش مهم تقسیمگوناگونی 

نوع ادبی در پیوند دادن زبان ادبی و   و نقش این  به شهرآشوب. است همردم شده، آمد
  . است شدهی های هرفته نیز اشار کار بهها  ی که در شهرآشوبهای کنایهعامیانه و 

  
  تاریخچۀ کنایه

هاي بلاغت در ایران پیش از اسلام بوده، اگرچه براي آن  کنایه همواره یکی از پایه
 ،پس از اسلام. )27ص ، 1375 مهدوي دامغانی( است هلحات مخصوصی در میان نبودمصط

آنان ابتدا کنایه را در مفهومی . اند علماي علم بلاغت دربارة آن بسیار سخن گفته
، 1375 وحیدیان کامیار( امنۀ اطلاق آن را محدودتر ساختندبردند و سپس د کار بهگسترده 

  ؛)15ص 
ایه را ذکرِ لازم و ارادة ملزوم و یا عکس آن تعریف کن )199 ، ص1317(تقوي 

  .نیز همین نظر را دارد )235ص ، 1374(شمیسا . است هکرد
الا اینکه ایهام دارد و این  ،جاز استواقع مکنایه در )61ص ، 1363(کوب  به نظر زرین

واري پرده گفتنشان دش گونه سخنان که بی براي بیان آن است هاي کرد ایهام آن را وسیله
  .دارد یا خطر

. هاي ارزشمند معاصران در زمینۀ کنایه، مقالۀ وحیدیان کامیار است یکی از پژوهش
  :نویسد وي می

هاي  به جاي آوردن یک معنی، ملازم یا یکی از ملازم. در کنایه لازم و ملزومی در کار نیست
کنایه . شود ا انتخاب میه ترین ملازم ترین یا یکی از برجسته در کنایه برجسته. آوریم آن را می

به عبارت دیگر . هاي یک معنی است به جاي خود آن معنی آوردن ملازم یا یکی از ملازم
که ابتدا معنی ملازم را دریابیم و سپس ذهن از معنی  طوري آوردنِ ملازمِ یک معنی است، به
، ابتدا »داختندلشکریان دشمن سپر ان«مثلاً اگر کسی بگوید . ملازم به معنی اصلی منتقل شود

به تصور » تسلیم شدن«بندد، پس از آن مفهوم  تصویر سپر انداختن در ذهن نقش می
به عبارت دیگر سپر . سپر انداختن ملازم مقاومت نکردن و تسلیم شدن است. آید درمی
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توان گفت کنایه آوردنِ  پس می. است» تسلیم شدن«انداختن صورت دیداري و ملموسِ 
نی است به شرط آنکه ابتدا این صورت به ذهن برسد و ذهن را به صورت ملموسِ یک مع

  ).56، 1375 وحیدیان کامیار ←(معنی اصلی متوجه سازد 
  

  انواع کنایه
  :کنایه بر مبناي وسایط و سیاق انواعی دارد

طور مطلق  است، ولی در اصطلاح به» خلاف تصریح«در لغت به معنی » تعریض«. 1
ت که به واسطۀ آن به معناي دیگري اشاره گردد و از سیاق و بدون قید گفتنِ کلام اس

نرود میخ آهنین در «پذیرد بگویند  مثل اینکه به کسی که پند نمی. عبارت مشخص شود
  ؛»سنگ
اي است که  است و در اصطلاح کنایه» دور بهاشاره «در لغت به معنی » تلویح«. 2

در معنی  »فقع گشودن«وسائط آن بسیار است، اما تعریض در آن نیست، مانند 
  ؛»کردن خودستایی«

است و در  »اشارة نهانی با ابرو و لب به چیز نزدیک«در لغت به معنی  »رمز«. 3
به  »گرد دندان«مانند اي است که وسائط آن اندك است و تعریض نیست،  اصطلاح کنایه

  ؛»حریص«معنی 
نیست و لزومِ  ضست، تعریاي است که وسائط آن کم ا کنایه »اشاره«و  »ایما«. 4

سفر «که کنایه از  »رخت بربستن«مانند  ،)305، 1379 هاشمی ←(معنی در آن آشکار است 
  .است »کردن

هاي  این نوع کنایه با حرکات اندام. ترین نوعِ کنایه است کنایه از نوع ایما ملموس
ند، گاه ا از گونۀ کنایه از موصوف ،بیشتر ،هاي شاعرانه کنایه. بدن و نمایشی همراه است

و  172ص ، 1368 کزازي(هاي مردمی بیشتر از گونۀ رمز و ایمایند  کنایه .از گونۀ تلویح
177.(  

  
  هدف کنایه

کنایه یا به خاطر احترام به مخاطب است، یا براي ایجاد ابهام در شنوندگان، یا براي 
که شکست دشمنان بدون به جا گذاشتن راه نفوذ و یا براي منزه داشتن گوش از خبري 

  ).306ص ، 1379 هاشمی(از شنیدن ابا دارد و یا براي اغراض و لطایف بلاغی دیگر 
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براي معماگویی و : است هکنایه را به سه وجه تقسیم کرد )412ص ، بدون تاریخ(مبردّ 
ست و کاربرد تعبیري که همان معنا پوشاندن مقصود، براي پرهیز از ذکر واژة زشت و پ

کار بردن  احساس خطر و ترس، از دیگر دلایل به .و تعظیم را برساند، یا براي تفخیم
  .کنایه است

در آن دوره بر احوال است ترس حس کثرت کنایه و رمز در آثار یک دوره غالباً نمودار غلبۀ 
و  ها یرومو  ها لیبابِ در دورة که کنایه در آثار ادبی یهود چنان. عامه یا یک طبقه از جامعه

ن رومی و یونانی در اوایل عهد مسیحیت فراوان است و حاکی از همچنین در آثار مسیحیا
فلاسفه و . ها و رومی ها در بحبوحۀ شرك بابلیاند  داشتهوضع خاصی که این دو اقلیت دینی 

اند و بعضی از  اسلام در ادوار غلبۀ فقها و متشرعه از رمز و کنایه بسیار استفاده کرده ۀصوفی
ها جز به مدد  آید و فهم آن نزدیک به معما به نظر می تایاها از کثرت رموز و کن آثار آن
  ).63، ص 1363کوب  زرین(ممکن نیست غالباً تأویل 

کنند که به  برخی گمان می. البته احساس خطر گاه به دلیل اعتقاد به خرافات است
آنان خواهد رسانی  آور باعث حضور و آسیب آوردن نام برخی از موجودات زیان زبان

این نوع . )869، 1382 میرزانیا(برند  می کار به »جن«جاي  را به »بهترانازما«اي نمونه شد، بر
  .ها بسیار است هاي سنتی و گویش جامعهدر  ها کنایه

هاي  بردن واژهکار  بهکنایه رعایت ادب اجتماعی و پرهیز از  هاي از دیگر هدف
این بخش از . »ساندندست به آب ر« و» شلوار سست«مانند . زشت و دور از ادب است

  .ها فراوان است ها نیز در گویش کنایه
  
  و کنایه ها شغل

برخی به انواع و . است هبیشتر تعریف کنایه بود تبلاغاهل در تاریخ بلاغت، دغدغۀ 
حتی . است ههاي پیدایش آن از نظر دور ماند اند، اما زمینه کنایه پرداخته هاي هدف

  .اند که باید نپرداخته چنانپژوهشگران معاصر نیز به این مطلب 
هاي پیدایش کنایه  ترین زمینه یکی از مهم. اند هاي پیدایش کنایه گوناگون زمینه

آورند، ارتباطی نزدیک با  که نیازهاي روزمرة مردم را برمیاصناف، ازآنجا. ها هستند شغل
 هاي کنایهاصطلاحات، تعبیرات و  ،این ارتباط باعث شده تا مردم. عامۀ مردم دارند

  .برند و در جامعه گسترش دهند کار بهها را  برساختۀ اصناف را پیوسته بشنوند و آن
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بردي فراوان راند و در زبان امروزي کا برآمده ها شغلی که از های کنایهبسیاري از 
 هاي کنایه، ها کنایهدر میان این . اند در زندگی جامعۀ صنعتی ها شغلدارند، مربوط به 

، ها شغلبرآمده از حوزة عمومی  هاي کنایهان خودرو بسیارند، سپس مربوط به تعمیرکار
  .صنعتگران، صنایع غذایی، و کشاورزي بیشترین بسامد را دارند

هاي دور مورد توجه مردم  هاي برساختۀ اصناف از گذشته تعبیرات، اصطلاحات و کنایه
وامل گسترش، تقویت، و یکی از ع. اند شاعران نیز به این موضوع توجه نشان داده. است بوده

سرایان از  شهرآشوب. هایند و اصطلاحات اصناف شهرآشوب تماندگاري تعبیرات، کنایا
از انواع شهرآشوب، . نخستین شاعرانی بودند که این تعبیرها را وارد زبان ادب کردند

شهرآشوب صنفی در وصف عاشقانۀ بازاریان، . هاي صنفی و درباري است شهرآشوب
ها، فنونِ  ها انواع شغل در این شهرآشوب. هاي اجتماعی است طور کلی شغل هصنعتگران و ب

ها هر شغلی با  در این شهرآشوب. توان دید صنفی را می تکار، اصطلاحات صنفی و کنایا
  ).31و  29ص ، 1386 نصرتی سیاهمزگی(است  خود توصیف شده خاصِ ارتباطیِ زبانِ

ه، مطربان، خلوتیان و دیگر درباریان هاي درباري نیز که توصیف پادشا شهرآشوب
  .دربار اهمیت دارند هاي و تعبیرهاي مربوط به شغل ها کنایهاست در ثبت و ضبط 

با دقت و  ،سرایان صنفی، لسانی شیرازي، شاعر دورة صفوي در میان شهرآشوب
 هاي کنایه، در توصیف هر صنفی الاصناف مجمع د،سلیقۀ خاصی در شهرآشوب خو

براي نمونه در دو رباعی زیر که در توصیف  .است هن صنف را آوردمربوط به هما
بساط «را براي دوزنده، و  »بخیه به روي کار آمدن«فروش است،  عاشقانۀ خیاط و خرده

  :است هفروش آورد را براي خرده »چیزي پهن کردن
  پسر که فتنۀ روز و شب است خیاط

  گونه که در لباس دوزد دل خلق یناز
  ته همچو گل در قصب استخندان و شکف  

  گر بخیه به روي کارش افتد عجب است
)115 ص ،1346 گلچین معانی(  

  فروش خلقی ز هوس در گذر خرده
  من نیز بساط عاشقی پهن کنم

  فروش افتاده به دام دلبر خرده  
  فروش گر خرده نگیرد پسر خرده

)134 ص همان،(  
بر آفرینش  خورد و علاوه یهاي صنفی به چشم م این ویژگی در بیشتر شهرآشوب

. مصطلح روزگاران گذشته اهمیت دارد هاي کنایهادبی در ثبت و ضبط فرهنگ عامیانه و 
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هاي گوناگون  در دوره ها شغلتواند در شناخت و سیر  می ها کنایهبررسی این  همچنین
  .پژوهندگان را یاري دهد

  :است در زیر هستۀ خود آمدهها به ترتیب الفبایی و  هاي برآمده از شغل در زیر، کنایه
  

  âb آب
 لکشاورزي(آلود بودن  آب از سرچشمه گ(  
  آسیابانی(آب الک کردن(  
  کمک  )آسیابانی(آب به آسیاب کسی ریختن

  کردن و باعث رونق کار کسی شدن
  در آستانۀ  )کشاورزي(آب به کرت آخر بودن

  مرگ بودن
  تغییري  )کشاورزي(آب به کرت اول بودن
  ش نیامدنپی
  کار روان شدن )کشاورزي(آب در جوي آمدن  
  کشاورزي(آب در جوي کسی بودن( 

  او بخت بودن خوش

  او را  )کشاورزي(آب در جوي کسی راندن
 بخت کردن خوش

  کشاورزي(آب در جوي کسی نماندن( 
  را از دست دادن اش بختی و شکوه گذشته خوش

 را از  خلوص چیزي )دامداري( آب در شیر کردن
  زدننیرنگ  ؛بین بردن

  خودرو مکانیک(آب و روغن قاطی کردن( 
  عصبانی شدن

  کشاورزي و دامداري(آب و گاو را یکی کردن( 
  شریک شدن

 اوضاع عادي  )آسیابانی(ها از آسیاب افتادن  آب
  شدن

  ماهیگیري(از آب آلوده ماهی گرفتن(  
  âtaš آتش
  ود شدنناب )کشاورزي(آتش به خرمن افتادن  

  âjor آجر
 کم زندگی را  کم )بنّایی( آجر رو آجر گذاشتن

   سامان دادن
  âjoriآجري 

 فراوان خوردن )بنّایی( آجري بار کردن   
  âčârkeši آچارکشی

 دشنام دادن )خودرو نیکمکا( آچارکشی کردن   
  ârd آرد
 در آستانۀ مرگ  )آسیابانی( آرد آسیاب کردن

   بودن
  آرد خود را بیختن و الک خود را آویختن
  )آسیابانی(

  âstar آستر
  ادعاي بیش  )دوزندگی(آسترش را هم خواستن

  از حد داشتن
 âstin آستین

 اري و (آماده شدن  تو آستین فوت کردنعی
گیران براي آمادگی در آستین  کشتی( )گیري کشُتی

  .)کردند خود فوت می
  âsiyâb آسیاب

  از عهدة کار برآمدن )آسیابانی(آسیاب گرداندن  
  او را به کار  )آسیابانی(کسی را به آسیاب بستن

  سخت واداشتن
  âš آش
 از او انتقام  )آشپزي( آش براي کسی پختن

  گرفتن
  âmper آمپر
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  عصبانی شدن )خودرو یکمکان(آمپر بالا رفتن  
  عصبانی شدن )خودرو مکانیک(آمپر چسباندن  
  عصبانی شدن )خودرو مکانیک(آمپر سوزاندن  

  âvâz آواز
  موسیقی(آواز ابوعطا خواندن(  

  âhan آهن
  آهنگري(آهن سرد کوفتن(  

  abru ابرو
  آرایشگري(زیر ابروي کور برداشتن(  
  arre اره
 جر و بحث  )درودگري( اره دادن و تیشه گرفتن

  کردن
  estârt استارت

  حوزة عمومی خودرو(استارت چیزي را زدن(  
  لکنت زبان  )حوزة عمومی خودرو(استارت زدن

  داشتن
  ostoxân, ostexân استخوان

  پزشکیجراحی و (استخوان لاي زخم گذاشتن(  
  ostorlâb اسطرلاب

  اي  کار پیچیده )شناسی ستاره(اسطرلاب گرفتن
  کردن

   alefالف 
 آموزي علم( الف از ب نشناختن(  

  angošt انگشت
 اري و کشُتی( انگشت در نمک زدنگیري عی( 

هنگام پیمان بستن و سوگند (پیمان بستن 
  .)زدند خوردن انگشت بر نمک می

  ’o;zâاوضاع 
  شناسی ستاره(اوضاع قمر در عقرب بودن(  

  bâtri باتري
  نیروي  )دروخو مکانیک(باتري کسی تمام شدن

  او تمام شدن

  bâdد با
  آهنگري(باد سرد در آهن دمیدن(  

  bâdkeš بادکش
  با شدت  )پزشکیحجامت و (بادکش کردن

  بوسیدن
  bâzâr بازار
  ها حوزة عمومی شغل(بازار تیز کردن(  
  ها حوزة عمومی شغل(بازار چیزي داغ بودن(  
  ها حوزة عمومی شغل(بازار چیزي شکستن(  
 ها حوزة عمومی شغل(چیزي کساد بودن  بازار(  
  ها حوزة عمومی شغل(بازار چیزي گرم بودن(  
  ها حوزة عمومی شغل(بازار خوابیدن(  
  bot(t)e بته
  ته بزرگ شدنخانواده نداشتن )کشاورزي(زیر ب  
  ته سبز شدنکشاورزي(زیر ب(  
  ته عمل آمدنکشاورزي(زیر ب(  

  bax(i)ye بخیه
 کار بیهوده کردن دوغ زدن بخیه به آب 
  )دوزندگی(
  دوزندگی(بخیه به روي کار آوردن(  

  borjak برجک
  نظامی(توي برجک کسی خوردن(  
  نظامی(توي برجک کسی زدن(  

  barčasb برچسب
  متهم  ناروا به) ها حوزة عمومی شغل(برچسب زدن

  کردن
  boridan بریدن

  ا کار ر )دوزندگی(براي خود بریدن و دوختن
  مطابق میل خود انجام دادن

  basât, besât بساط
  حوزة عمومی (بساط چیزي را علم کردن

  )ها شغل
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  ها حوزة عمومی شغل(بساط خود را پهن کردن(  
  حوزة عمومی (بساط خود را جمع کردن

  )ها شغل
ظرفی از جنس مواد دیرگداز که در آن  bute بوته

  .کنند طلا ذوب می
 زرگري(فید درآمدن از بوتۀ آزمایش روس(  
  زرگري(به بوتۀ فراموشی سپردن(  
  زرگري(در بوتۀ آزمایش نهادن(  
  زرگري(در بوتۀ فراموشی افتادن(  

  bujârبوجار 
  چاپلوس و  )کشاورزي(بوجار لنجان

غربال کردن و باد : بوجاري(صفت  بوقلمون
  )جایی در اصفهان: دادن؛ لنجان

 burs بورس
  ها زة عمومی شغلحو(توي بورس بودن(  

  bušبوش 
 بر تنبلی غلبه  )خودرو مکانیک( بوش انداختن

  .)اندازند در سیلندرِ گشاد بوش می(کردن 
  bil بیل
  کشاورزي(بیل کسی به آب بودن(  
  کشاورزي(بیل کسی هزار من آب برداشتن(  

کوبی که با  نوعی وسیلۀ برنج pâdang پادنگ
  .کند نیروي پا کار می

 تراشی کردن بهانه دنپادنگ آم.  
  pârking پارکینگ

  از کار  )حوزة عمومی خودرو(پارکینگ رفتن
  بیکار شدن

  حوزة عمومی (کسی را به پارکینگ فرستادن
  از کار بیکار کردن )خودرو

  potk پتک
  آهنگري(پتک بر آهن سرد زدن(  

هاي  هاي گوناگون جوي مانعی که در قسمت pate پته
و نشست  بد تا از هدر رفتن آدهن پرنشیب قرار می

  .جو جلوگیري شود
  او را  )کشاورزي(پتۀ کسی را روي آب انداختن

  رسوا کردن
  کشاورزي(پتۀ کسی را روي داریه ریختن(  
  کشاورزي(پتۀ کسی روي آب افتادن(  

  parvande پرونده
  کارمندي(پرونده ساختن براي کسی(  
  يکارمند(را بستن ) چیزي(پروندة کسی(  
  کارمندي(پروندة کسی را زیر بغلش گذاشتن(  
  دیگري بودن ) بغلِ(پروندة کسی زیر دست
  )کارمندي(
  کارمندي(پروندة کسی سیاه بودن(  

  postپست 
 ست کسی خوردننظامی( به پ(  

  paš(š)e پشه
  پزشکی(پشه را در هوا رگ زدن(  
  بندي نعل(پشه را در هوا نعل زدن(  
 حوزة (ت کسی بکسوات کردن پشه روي صور

  )عمومی خودرو
  pelâtin پلاتین

  عصبانی  )خودرو مکانیک(پلاتین چسباندن
  شدن

  pambe پنبه
  ِحاصل  بی )ریسندگی(هرچه رشتن پنبه شدن

  شدن کار
  پراکنده کردن )حلاجی(پنبه کردن  
  اعتبار  او را بی )حلاجی(پنبۀ کسی را زدن

  کردن
  pančar پنچر
 خسته شدن )خودرو مکانیک(ن پنچر کرد  
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   pul پول
  صرافی(به پول سیاه نیرزیدن(  

  pič پیچ
  خودرو مکانیک(پیچ و مهرة کسی شل بودن( 

  حس و حال بودن بی
 tab تب
  پزشکی( انداختن تاببه تب و(  
  پزشکی( تب و تاب بودندر(  
  پزشکی(تبِ چیزي شکستن(  
  پزشکی(تبِِ چیزي فراگیر شدن(  

   taxtepâkkon کن اكپ تخته
 چاپلوس بودن )آموزي علم(کن بودن  تخته پاك  

  toxm تخم
 کشاورزي(زار پاشیدن  تخم در شوره(  
  مرغداري(تخمِ دوزرده گذاشتن(  
 مرغداري(مرغ کسی زرده نداشتن  تخم(  

  tarkeš ترکش
  نظامی(ترکش چیزي کسی را گرفتن(  

   tormozترمز
  ودروخ مکانیک(ترمز کسی بریدن(  
  خودرو مکانیک(ترمز نداشتن(  

  takmezrâb مضراب تک
 خودخواه بودن )موسیقی(مضراب بودن  تک  
 در میان صحبت کسی  )موسیقی(مضراب زدن  تک

  اي نامناسب گفتن جمله
  tanur تنور
  نانوایی(تا تنور داغ است نان را چسباندن(  
  نانوایی(تنور چیزي گرم بودن(  

  tup توپ
  نظامی(به توپ بستن کسی را(  
 سروصدا کردن )نظامی( توپ درکردن  
  نظامی(توپ کسی پر بودن(  

  از جا دررفتن )نظامی(مثل توپ ترکیدن  
  نظامی(مثل توپ صدا کردن(  

  tupči توپچی
 در حضور  )نظامی(کردن پیش توپچی ترقه در

  بسیار توانایی، از توانایی اندك خود گفتنشخص 
  juš جوش

 خودرو مکانیک(ردن جوش آو(  
  جور شدن )جوشکاري(جوش خوردن  
  با او  )جوشکاري(با کسی جوش خوردن

  دوست شدن
  čâršâx چارشاخ

  قاطی کردن )خودرو مکانیک(چارشاخ بریدن  
  čâqu چاقو
  کار بودن بی )چاقوسازي(چاقو دسته کردن  

  čerâq چراغ
  حوزة عمومی خودرو(چراغ سبز نشان دادن(  

   čortkeچرتکه
  نفع خود ) ها حوزة عمومی شغل(چرتکه انداختن

  را در نظر گرفتن
   čarxچرخ

  حوزة (به حرکت درآمدن ) کاري(چرخ چیزي
  )عمومی خودرو

  به راه (را گرداندن ) کاري(چرخ چیزي
  )حوزة عمومی خودرو() انداختن

  حوزة عمومی خودرو(چرخ کاري خوابیدن(  
  عمومی  حوزة(چرخ کسی را لنگ کردن

  )خودرو
  حوزة عمومی خودرو(چرخ کسی لنگ زدن(  
  حوزة عمومی (چهار چرخ کسی را هوا دادن

  )خودرو
  حوزة عمومی (چهار چرخ کسی هوا رفتن

  )خودرو
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  čoqondarندر غچ
  کشاورزي(چغندر را جزء مرکبات آوردن(  

  ček چک
  ها حوزة عمومی شغل(چک سفید امضا کردن( 

  تضمین کردن
 ها حوزة عمومی شغل(چک برگشتی بودن  مثل( 

  حال بودن بی
 ها حوزة عمومی شغل(بودن  محل مثل چک بی( 

  اعتبار بودن بی
  čak(k)oš چکش

  سختی کشیدن )آهنگري(چکش خوردن  
  پیگیري کردن )آهنگري(چکش زدن  

   čak(k)oši چکشی
  غیر صریح  )آهنگري(چکشی جواب دادن

  جواب دادن
  čelle چله
 کمانداري(به ریش کسی خرد نکردن  چله( 

  براي او ارزشی قائل نشدن
 اري و کشُتی( چله نشستنگیري عی(  

  čub چوب
  فروشی هیزم(چوب تر به کسی فروختن(  
 حوزة عمومی ( چوب حراج بر چیزي زدن

  )ها شغل
  براي هشدار  )آموزي علم(چوب در آب بودن

م که داران قدی رسم مکتب(رود  کار می دادن به
اي در آب  براي ترساندن کودکان ترکه

  .)آموزان بترسند خیساندند تا دانش می
  داري گله(چوب راندن همه را به یک(  

  čubxat(t) خط چوب
 ها حوزة عمومی شغل( خط کسی پر شدن چوب( 
سواد با  بیکاسبان باریکۀ چوبی که  :خط چوب(

هایی بر آن  ها و علامت کشیدن یا کَندن خط
  .)کردند دهکاران را ثبت میحساب ب

 čahârmixe, čâhârmixe چهارمیخه
  کاري بیش  محکم) درودگري(چهارمیخه کردن

  از حد کردن
  hâšiye حاشیه

  آموزي علم(حاشیه رفتن(  
  آموزي علم(حاشیه ماندن در(  

  hesâb حساب
  ها حوزة عمومی شغل(با کسی حساب داشتن(  
  ها حوزة عمومی شغل(حساب باز کردن(  
  ها حوزة عمومی شغل(حساب پس دادن(  
  ها حوزة عمومی شغل(حساب را پاك کردن(  

  hallâji حلاجی
  تشریح شدن )حلاجی(حلاجی شدن  
  تشریح کردن )حلاجی(حلاجی کردن  

  xarman, xerman خرمن
  کشاورزي(خرمن چیزي را درو کردن(  
  کشاورزي(خرمن کسی را به باد دادن(  
  کشاورزي(را سوختن خرمن کسی(  

  xešt خشت
  کار را خراب کردن )بنّایی(توي خشت دویدن  
  بنّایی(خشت از جاي خود دررفتن( 

  سامان شدنسرو بی
  کار بیهوده کردن )بناّیی(خشت بر آب زدن  
  سر و سامان  به  )بنّایی(خشت به قالب افتادن

  رسیدن
  بنّایی(شدن نخشت روي خشت بند(  
 بنّایی(نگذاشتن  خشت روي خشت(  
 مسئول  )بناّیی(ل را پاي کار آوردن خشت و گ

  کار بودن
  xat(t) خط
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  آموزي علم(خط بر چیزي کشیدن(  
  حوزة عمومی (خط ترقین بر سر کسی کشیدن

اعتنایی  او را از نظر انداختن و به او بی )ها شغل
ترقین خطی بود که براي باطل کردن (کردن 

   .)کشیدند ، روي آن میویژه حساب نوشته، به
  از او پیروي ) آموزي علم(خط کسی را خواندن

  کردن
  dar در

  درودگري(در و تخته به هم جور شدن(  
  darz درز
  آشکار شدن )دوزندگی(درز پیدا کردن  
  کوتاه کردن )دوزندگی(درز گرفتن  

  dars درس
  آموزي علم(درس خود را از بر بودن(  
 آب آموزي علم(بودن  درس خود را فوت(  
  آموزي علم(کسی را درس دادن(  

  dast دست
  ضعف  نقطه )پزشکی(دست بر رگ کسی نهادن

  او را دانستن
  daf(f) دف
  اثر و  او را بی )موسیقی(دف کسی را تر کردن

  ناتوان کردن
  daftar دفتر
  آموزي علم(دفتر چیزي شستن(  

  dok(k)ân دکان

  فراهم  )ها ی شغلحوزة عموم(دکان باز کردن
  آوردن تشکیلاتی براي فریب مردم

  ها حوزة عمومی شغل(دکان تخته شدن(  
  dande دنده
 حوزة (کردن ) کار(سنگین حرکت  با دنده

  )عمومی خودرو
  dud دود

  آموزي علم(دود چراغ خوردن(  
  do;r دور
  شناسی ستاره(دور قمري زدن(  

  dušâb دوشاب
  يآشپز(دوشاب را دوغ کردن(  

  duq دوغ
  آشپزي(دوغ را دوشاب کردن(  
  در هم  )آشپزي(دوغ و دوشاب را یکی کردن

  آمیختن حق و باطل
  dohol دهل
  پنهان کردن )موسیقی(دهل به زیر گلیم زدن  

  dahan دهن
  تحمل  )دوزندگی(دهن کسی آستر داشتن

  خوردن غذاي داغ را داشتن
  خودرو مکانیک(دهن کسی را سرویس کردن(  
  خودرو مکانیک(دهن کسی سرویس شدن(  

  dig دیگ
  چیزي به جوش آمدن آشپزي(دیگ(  

  râd(i)yât رادیات
  خودرو مکانیک(رادیات کسی جوش آمدن( 

  شدنخشمگین 
  reštan رشتن

  ِحاصل  بی )ریسندگی(هرچه رشتن پنبه شدن
  شدن کار

  raqamرقم 
  ها حوزة عمومی شغل(رقم بطلان کشیدن(  

  rag رگ
  خوابِِ کسی را در دست داشتن پزشکی(رگ(  
  rol رل
  ل بازي کردنتئاتر و نمایش(ر(  

  ro;qan روغن
  حوزة عمومی خودرو(روغن به چرخ افتادن(  
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 بیش از حد از  )آشپزي( روغن سرخ کردن بی
  خود تعریف کردن

  ro;qansuzi سوزي روغن
 فرسوده  )خودرو مکانیک(سوزي افتادن  به روغن

  شدن
  ripریپ 

  ربط حرف زدن بی) خودرو مکانیک(ریپ زدن  
  riš ریش
  آرایشگري(ریش و قیچی دست کسی بودن(  

  zipزیپ 
  دوزندگی(زیپ دهان را کشیدن(  

  zij زیج
  گیري کردن گوشه )شناسی ستاره(زیج نشستن  
  sâz ساز
  موسیقی(به ساز کسی رقصیدن(  
  موسیقی(به هر سازي رقصیدن(  
  موسیقی(را زدن ساز خود(  
  موسیقی(ساز خود را کوك کردن(  
  موسیقی(ساز مخالف زدن(  
  موسیقی(هر روز سازي زدن(  

  separ سپر
  نظامی(سپر بر زمین نهادن(  
 نظامی( سپر بلا شدن(  
 نظامی( کسی را سپر کردن(  

  setâre ستاره
  شناسی ستاره(ستارة سهیل شدن(  
  sarسر 
 مارگیري(ا باز کردن سرِ جعبۀ مارگیري ر( 

  بازي کردن حقه
  sarqofli سرقفلی

 ارزش با )خریدوفروش ملک( سرقفلی داشتن
  بودن

  sarmašq سرمشق
  آموزي علم(سرمشق قرار دادن(  

  sornâ سرنا
  موسیقی(سرنا را از سر گشاد زدن(  

  sar(e)nax سرنخ
  دوزندگی(سرنخ دادن(  
 دوزندگی(دست آوردن  سرنخ را به(  
  saqqâ سقا
  آهنگري و (سقاي زمستان و آهنگر تابستان بودن

  شغل سخت داشتن )سقایی
  sekkeسکه 
  صرافی(از سکه افتادن(  
  به آن کار  )صرافی(سکۀ کاري را خوردن

  مشغول شدن
  سرشکسته شدن )صرافی(سکۀ یک پول شدن  
  رونق  )صرافی(کار و بار چیزي سکه بودن

  داشتن
 sombe سنبه
 آهنگري(ا پرزور دیدن سنبه ر(  
  آهنگري(سنبۀ کسی پرزور بودن(  

  sanad سند
  سند کسی یا چیزي به نام کسی خوردن
  )خریدوفروش ملک(

  sang سنگ
  ها حوزة عمومی شغل(سنگ تمام گذاشتن(  
  آن را ایجاد  )بناّیی(سنگ چیزي را گذاشتن

  کردن
  حوزة عمومی (سنگ در ترازوي کسی نگذاشتن

  توجه نکردن )ها شغل
  بنّایی(سنگ روي سنگ بند نشدن(  
  آسیابانی(سنگ زیرین آسیا بودن(  
  آسیابانی(سنگ زیرین آسیا شدن(  
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  supâp سوپاپ
  خودرو مکانیک(سوپاپ اطمینان کسی شدن(  
  خودرو مکانیک(سوپاپ پریدن(  

  so;hânxor خور سوهان
 جاي تخفیف  )آهنگري(خور داشتن  سوهان

  داشتن
 se سه
  بیمار بودن) خودرو مکانیک(سه کار کردن  

  sim سیم
  موسیقی(به سیم آخر زدن(  
  خودرو مکانیک(سیمِ کیلومتر کسی بریدن( 

  کنترل خود را از دست دادن
 ِخشمگین  )يبرقکار(هاي کسی قاطی شدن  سیم

  شدن
  šamšir شمشیر

  نظامی(شمشیر را از رو بستن(  
  شکارا مخالفت آ )نظامی(شمشیر را کج بستن

  کردن
  širâze شیرازه

  صحافی(شیرازة چیزي از هم گسیختن(  
انسجام پیدا  )صحافی( širâzebandi بندي شیرازه
  کردن
  sahne صحنه

  تئاتر و نمایش(در روي صحنه بودن(  
  تئاتر و نمایش(به روي صحنه آمدن(  

  sahnesâzi سازي صحنه
 تئاتر و نمایش(سازي کردن  صحنه(  

  sahnegardâni یردانگ صحنه
 تئاتر و نمایش(گردانی کردن  صحنه(  

  safheصفحه 
  موسیقی(صفحه را عوض کردن(  

  بیهوده تکرار  )موسیقی(صفحه روي خط افتادن
  کردن

  موسیقی(صفحه گذاشتن(  
  sollâbe صلابه

 قصابی( به صلابه کشیدن(  
  tâqešâl شال طاقه
  اري و کشُتی(طاقه شال انداختناظهار  )یريگ عی

  فروتنی کردن
 ِاري و (شال پهن کردن  کسی طاقه جلوعی

  )گیري کشُتی
  qarbâl غربال

 بنّایی و آسیابانی( غربال کردن(  
  fâktorفاکتور 

  آموزي علم(فاکتور گرفتن(  
  film فیلم
  سازي فیلم(فیلم آمدن(  
  سازي فیلم(فیلم بازي کردن(  
  سازي فیلم(فیلم بودن(  
 سازي فیلم(رآوردن فیلم د(  
  سازي فیلم(کسی را فیلم کردن(  

  qâfiyeقافیه 
  شاعري(قافیه تنگ آمدن(  
  شاعري(قافیه را باختن(  

دستگاهی براي خالص کردن  )زرگري( qâl قال
وقتی فلز مذاب را در قالب . طلا و نقره

قال «گفتند  گذاشتند، می ریختند و در قالب می می
شد و بیرون  نجمد می، و وقتی م»ایم گذاشته

  .»قال را کندیم«گفتند  آوردند، می می
  زرگري(از قال بیرون آمدن(  
  زرگري(قال چیزي را کندن(  
  زرگري(قال قضیه را کندن(  
  زرگري(قال گذاشتن(  
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  qapân قپان
 ها حوزة عمومی شغل( معامله کردن قپان زدن(  
  qalam قلم
  اه حوزة عمومی شغل(قلم قرمز کشیدن(  

  qanâre, qenâre قناره
  عذاب کردن )قصابی(به قناره کشیدن  

  qiyâfe قیافه
  بدشکل بودن )بنّایی(قیافۀ کلنگی داشتن  

   kârberât, kârborât کاربرات
  خودرو مکانیک(کاربرات کسی جوش آوردن(  

   .ظرفی در بنّایی kappe کپه

  ل برداشتنحرفش خریدار  )بنّایی(کپۀ کسی گ
  داشتن

  kašk شکک
  در پی کار خود  )آشپزي(کشک خود را ساییدن

  رفتن
  کار بیهوده کردن )آشپزي(کشک ساییدن  

  kolâhmâliمالی  کلاه
 نم زدنش را بلد بودن  مالی فقط پف از کلاه
  )هاي نمدي مالی، تهیۀ کلاه کلاه(

 kuk کوك
  موسیقی(توي کوك چیزي رفتن(  
  موسیقی(کوك چیزي در رفتن(  
 تحریک کردن )موسیقی(کردن  کوك  

  kiseکیسه 
  حرف ) دلاکی(کیسه به تن کسی کشیدن

  درشت زدن
  کیسۀ کسی یا چیزي به تن کسی خوردن
  آزار دیدن) آن(از او ) کیدلا(
 بندي ماست(ها را کیسه کردن  ماست(  

  žgârâ گاراژ
  حوزة عمومی خودرو(گاراژ زدن(  

  gâv گاو
  او را  )شاورزيک(گاو در خرمن کسی کردن

  آزردن
  goruh گروه

  پزشکی(به گروه خونی کسی نخوردن(  
 geripâžگریپاژ 

  درماندن )خودرو مکانیک(گریپاژ کردن  
 gaz گز
 دوزندگی(گز کردن  چیزي را گز و نیم(  
  بزازي(گز نکرده پاره کردن(  

  long لنگ
  اري و کشُتی(لُنگ انداختنگیري عی(  

  mânovrر مانو
 پرداختن به رفتار و حرکات  )نظامی(دادن  مانور

  زیرکانه
  mâyeمایه 
 نانوایی(مایه فطیر بودن  بی(  

 mahak(k), mehak(k)محک 
 صرافی( بر محک زدن(  
 صرافی( محک خوردن(  

  mahal(l)محل 
 عراب نداشتننحو زبان آموزي علم( محلی از ا ،

  )عربی
  moštمشت 

  آهنگري(مشت به سندان زدن(  
  mangane, mangene نهمنگ
  پیشه و صنعت(لاي منگنه گذاشتن(  

  murčeمورچه 
  مورچه روي صورت کسی بکسوات کردن
  )حوزة عمومی خودرو(

  mix میخ
  درودگري(میخ چیزي را کوفتن(  
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  حرکت ایستادن بی) درودگري(میخ شدن  
  آن را محکم  )درودگري(میخ کاري را کوبیدن

  کردن
 بندي نعل(به نعل زدن  یکی به میخ و یکی(  

  mixkub کوب میخ
 درودگري(کوب شدن  میخ(  
 درودگري(کوب کردن  میخ(  

   noxodنخود
 توي شله آشپزي(زرد بودن  نخود(  
  آشپزي(نخود هر آشی بودن(  
  هر آشی کردن آشپزي(خود را نخود(  

  nosxe نسخه
  پزشکی(براي کسی نسخه پیچیدن(  
  علیه ) پزشکی() پیچیدن(نسخۀ کسی را نوشتن

  او اقدام کردن
  جا  توصیۀ نابه) پزشکی(براي کسی نسخه پیچیدن

  کردن
 namad نمد

  مالی کلاه(از نمدي کلاه داشتن(  
  مالی کلاه(از این نمد کلاهی نصیب کسی شدن(  

 namak نمک
  از چیزي رفتن اثر شدن آن بی )آشپزي(نمک  

 چیزي را زیاد کردن روي  زیاده )آشپزي( نمک
  کردن

  navâr نوار
  موسیقی(پشت کسی نوار پر کردن(  
  موسیقی(پشت کسی نوار گذاشتن(  
  nurpâyin, nurpâ’in پاییننور
  رفتار  )حوزة عمومی خودرو(پایین رفتن نوربا

  محتاطانه داشتن
  neyze نیزه
  شکست خوردن )نظامی(نیزه به خاك زدن  

   vasme وسمه
 آرایشگري(کشیدن  وسمه به ابروي کور(  

  vaz’iy(y)at وضعیت
  نظامی(وضعیت قرمز بودن(  

  halim هلیم
  به  )آشپزي(براي هلیم خود روغن داغ کردن

  نفع خود کار کردن

  به کار خود  )آشپزي(هلیم خود را هم زدن
  پرداختن

  در کار  )آشپزي(هلیم دیگري را هم زدن
  دیگري دخالت کردن
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